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   موضوع: فعالیت 4آسیاب در محله
   ویژگی: مرکز آرد کردن گندم های شمال و غرب تهران

 در تهران قدیم رسم بر این بود که کنار قنات ها یک 
آســياب آبی ایجاد می کردند تا هنگام سرازیر شدن 
آب قنات، چرخ های آســياب به حرکــت دربياید. 
تهران نشــين ها در روزگار قدیم با این شــيوه کاملا 
سنتی گندم را به آرد تبدیل می کردند تا برای پخت 
نان از آن استفاده کنند.آسياب های آبی تهران تا پایان 
دوره قاجار در تهران کاربرد داشــتند، اما با گذشت 
زمان از گزند تخریب ها در امان نماندند و یکی پس از 
دیگری نابود شدند. محله کن هم 4 آسياب آبی داشت 
که باغ های پرتعداد و سرسبز این قریه  به کمک آنها 
آبياری می کرد. عبدالله درویش، شــاعر و پژوهشگر، 
درباره روزگار سپری شده آسياب های کن می گوید: 
»یکی از نخستين آسياب های کن که به آسياب لوی 
معروف بود در محله سرآسياب ساخته شد و دومين 
آسياب در محله اســماعيليون قرار داشت که اکنون 
هيچ نامی از آن باقی نمانده اســت.« درویش درباره 
معروف ترین آسياب آبی کن می گوید: »آسياب شاه 
که در مجاورت باغ حاج باشی بود تا اواخر دوره قاجار 
مورد اســتفاده مردم قرار می گرفت و برای خودش 
جلال و شکوهی داشت. دقيقا همانجایی که آب وارد 
آسياب شاه می شد ساختمان مسکونی ساخته اند.« 
عبدالله درویش از آسيابی تاریخی به عنوان بازمانده 
نسل آسياب های آبی کن نام می برد که هنوز بقایای آن 
قابل مشاهده است: »یک آسياب بين کوه کبودک و پل 
آهنی قریه کن وجود داشته که از آن به عنوان آسياب 
تاریخی کن نام می برند. این آسياب سنگ های بزرگی 
داشته و از آنجا که در مسير رود ســاخته شده بود، 
سنگ ها بر اثر فشار آب به حرکت درمی آمدند و آردها 
را آسياب می کردند. آسياب تاریخی در بخش شمالی 
کن و بين کن و سولقان قرار دارد و تنها چيزی که از آن 
باقی مانده همان سنگ های عظيمی است که به آسانی 
جا به جا نمی شــوند.« آنطور که پژوهشگران روایت 
می کنند، کن به تعداد قنات هایش آســياب داشت 
و از شميران، فرحزاد و طرشــت برای آسياب کردن 
آردها به این روستا می رفتند، اما امروز جز سنگ های 
آسياب تاریخی هيچ اثری از ميراث فرهنگی کن باقی 

نمانده است.

روزگار بربادرفته 
آسیاب های تاریخی

    موضوع: باغ های کن
    ویژگی: از باغ های وسیع خرمالوی کن تا گیلاس، توت 

و هلوی روستای کشار

گســتره خوش آب و هوای کن ميــان تهرانی ها به 
باغ ها و مزارع کشــاورزی اش معروف است؛ همان 
باغ های انبــوه، کوچه باغ های دلگشــا و درختان 
کهنســالی که اکنون دیگر به نماد کن تبدیل شده 
است. اگر از مزارع وســيع گندم، جو و انواع صيفی 
بگذریم که روزگاری کن را دربر گرفته بود، اکنون 
نيز مثل گذشــته  کن در آغوش باغ  های ميوه  قرار 
دارد؛ از باغ های خرمالو که دوسوم از باغ های ميوه 
480هکتاری کن را به خود اختصاص داده تا باغ های 
توت، هلوی متفاوت و خوش طعم روســتای کشار، 
گيلاس مرغوب روستای سنگان و طالون و شاه توت 
روستای ســولقان. با توجه به وضعيت جغرافيایی 
کن، آب و هوای خوش و وجود زمين های حاصلخيز 
فراوان از گذشته تا امروز شمار زیادی از اهالی این 
گستره با کشاورزی و باغ داری روزگار می گذرانند. 

کن باغ های معروف بســياری داشته است؛ ازجمله 
باغ شــاه که به دليل وســعت و تنــوع محصولات، 
قدیمی ها آن را باغ شاه یا به عبارتی شاه باغ های کن 
ناميده اند. این باغ که اکنون چيز زیادی از آن نمانده 

در نزدیکی امامزاده محمد کن قرار دارد.
حکایت یکی دیگر از باغ هــای معروف کن را باید در 
خاطرات ناصرالدین شــاه جســت وجو کرد. سلطان 
صاحبقران در بخشی از ســفرنامه اش به خراسان و 
سمنان نوشته است: »دیگر از ميوه جات سمنان...انار 
شيرین است که خيلی وفور دارد، اما انار شيرین کن 
طهران از انار اینجا بهتر است...« اشاره ناصرالدین شاه 
به باغ بزرگی در نزدیکی محــدوده »دوازدیمون« و 
شانه به شانه آسياب  شاه است؛ باغی که پاتوق هرساله 
شــاه قاجار بود و در فصل پایيــز و انارچينی حال و 

هوایی متفاوت داشت.
کن دره ای سرسبز دارد به اسم دره پستانک که خود 
کنی ها به آن درپستانک می گویند؛ دره ای که قرن ها 
پيش قبرستان کن بوده است و هنگامی که اهالی کن 
زمين ها را برای کاشت انواع درختان مثمر شخم زدند 

استخوان های فراوان در آن یافت شد. درپستانک پر 
از باغ های رنگارنگ از انواع ميوه های رایج کن است 
اما از آنجا که روزگاری درختان سنجد بسيار داشت 
نامش را پستانک گذاشــتند چون کنی ها در گویش 

محلی به سنجد پستانک می گویند.
ردپای یکی دیگر از باغ های بــزرگ و معروف کن را 
که اکنون آثار کمی از آن به جا مانده اســت باید در 
حوالی چهارراه شيدا تا محله سرآسياب پيدا کرد. این 
محدوده به کوچه باغ  پشته معروف است چون چند 
دهه پيش باغ بزرگی در بلندای تپه بود و کنی ها آن 

را به همين دليل باغ پشته ناميدند.
وقتی سخن از باغ های وسيع کن به ميان می آید باید 
به باغات وقفی این گستره نيز اشاره کرد. کنی ها رسم 
داشتند زمين های کشــاورزی و باغ های ميوه خود 
را وقف کننــد. یکی از معروف تریــن باغ های وقفی 
کن، باغ حاج باشی است که بخشــی از آن در دوران 
ناصرالدین شــاه قاجار وقف امام حسين)ع( شد که 
متأســفانه بخش هایی از آن اکنون به اراضی بيابانی 

تبدیل شده است.

  موضوع:مردم داری حاج ملاباقر کنی
  ویژگی: توجه به حق الناس

یکــی از روحانيون صاحــب جایگاه و بــا دانش کن، 
حاج ملاباقــر کنی اســت کــه بــه نوعی هــم دوره 
حاج ملاعلی کنی محسوب می شود. درمورد شخصيت و 
اخلاق مداری ایشان روایت های زیادی در ميان اهالی کن 
نقل شده است؛ مردی باایمان و خداترس که به حق الله  
و حق الناس واقف بود. مرحــوم مروی در وقفنامه برای 
مدرسه مروی، یک مدرس و یک تالی مدرس پيش بينی 
کرده که یکی از آنها حاج ملاباقر کنی بوده و ایشان به 
دعوت مرحوم حاج ملاعلی کنی، متولی مدرسه مروی، 
به تدریس فقه و اصول اشتغال داشتند. نقل می کردند 
که ایشــان هيچ وقت وجوهات )خمــس( را خودش 
نمی گرفت، چون خودش مصرف نمی کرد. وقتی مردم 

به او مراجعه می کردند ایشان می گفت: خودت نگه دار، 
سپس حواله می داد به افرادی که مستحق بودند. مثلًا 
می گفت: به آن خانواده یا آن روحانی بدهيد و خودش 
نمی گرفت. مرحوم آیت الله  مهدوی کنی در خاطراتشان 
نوشته اند: »پدرم در مورد فوت حاج ملاباقر نقل می کرد 
که شب عروسی ایشان با وفات آقای حاج ملاباقر مصادف 
شــد. پدر می گفت ما مهمان ها را دعوت و برنج را هم 
آبکش کرده بودیم که خبر آوردند ایشان مرحوم شده 
است. ما به احترام ایشان عروسی را تعطيل کردیم و کن 
یکپارچه عزادار شد و ما برنج و غذاهای آماده را بردیم 
برای عزاداری ایشان و از عزادارانی که از کن و حومه آمده 

بودند، پذیرایی کردیم.«
مهدی محمدخانــی از اهالی کــن می گوید: »نقل 
است در دوران خشکســالی زمين ها و باغات  کن در 
حال نابودی بودند. چاه هــا و آب رودخانه هم کفاف 

زمين های کشاورزی را نمی دادند. از آنجا که زندگی 
مردم کن هم عمدتاً از راه کشاورزی می گذشت مردم 
دچار گرفتاری زیادی شده بودند. از طرف دیگر چون 
محل درآمد حــاج ملاباقر همين زمين کشــاورزی 
بود، چند تن از دســت اندرکاران تقسيم آب تصميم 
می گيرند خارج از نوبت باغ آیــت الله را آبياری کنند. 
فردای آن روز که آیت الله  بــه باغش می رود، می بيند 
خارج از نوبت باغش آبياری شده. پيگير ماجرا می شود 
و به او می گویند برای جلوگيری از خشــک شــدن 
درختان باغش این کار را کرده اند. همانجا با عصبانيت 
به آنها می گوید که این کارتان اشتباه بوده است. این 
آب ســهم فلان باغ بوده که بچه یتيم در خانه شــان 
داشتند، بعدش هم نوبت فلان باغ بوده که صاحبش 
گرفتاری زیادی در زندگی داشته است. بعد هم برای 

جبران این نوبت اضافه اقداماتی انجام داد.

ماجرای باغی که خارج از نوبت آبیاری شد

پرسه  در پناه سایه های سبز پرمیوه
ته
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